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  عمــل غافل مشواز مکــافات 

  گندم از گندم بروید جو ز جو

  مولوي

  مکافات عمل

  مولوي مثنوي معنويدر » عمل و پاداش « يهتبیین رابط

  ایرج شهبازيدکتر 

  چکیده

 ـ»عمل« ورزي را تشـکیل  دیـن  يه، در کنار اعتقاد قلبی و اقرار زبانی، یکی از سه پای

. شـود نـوي انسـان مختـل مـی    سلوك دینی و مع ي، همهدهد و در واقع بدون آنمی

، مثنـوي  خود دي است که در سرتاسر کتاب ارجمندمولوي از جمله عارفان اندیشمن

سـخنان او در ایـن بـاره آن قـدر     . کرده استبسیار توجه » عمل«يمسئلهبه معنوي، 

 ـ  يههـا در حوصـل  آن يهگسترده و ژرف است که طـرح هم ـ    مختصـر   يهیـک مقال

پـاداش  مورد عمـل، بـه   ش عظیمی از سخنان مولوي درکه بخجااز آن. گنجدنمی

در را بررسـی کـرده اسـت،     مسـئله اختصاص دارد و او از زوایاي مختلف این  عمل

را مرکـز توجـه قـرار داده و    » عمـل و پـاداشِ آن   يهرابط ـ«يهلئحاضر مس ـ يهمقال

  .بندي و تحلیل کنیمدر این زمینه گردآوري، دستهرا ایم سخنان او کوشیده

عمل و پاداش آن، مسائل زیر  يهمورد رابطتوان گفت که مولوي دربه طور کلی می

فناناپذیري اعمال، بی پاسخ نماندن اعمـال، یگـانگیِ پـاداش و    : را مطرح کرده است

هاي روحی با کارهاي ناپسند، حبط اعمال، کـافی نبـودن   ها و قبضعمل، پیوند رنج

گفتار مقاله هـم  پیش. و عملِ بلا عوض) لترك عم(یابی به حقیقتعمل براي دست

عمل و پاداش اختصاص  يئلهما به مس يهمورد نگاه جامعشناسانه دربه بحثی آسیب

جداسـازي عمـل از   : در این زمینه معرفـی کـرده اسـت   را یافته و سه آسیب اساسی 



  مکافات عمل    

رهنـگ  توجهی به فخره بیملازمت ایمان و بدبختی در دنیا و بالأاعتقاد به پاداش آن، 

  . کسب و کار

  .، مولوي، مثنوي معنوي، اخلاق، معاد)جزا، مکافات(پاداش عمل، :واژگان کلیدي

  گفتارپیش

عمل یکی از وجوه مهم شخصیت انسان است و گاه انسان بودنِ او بستگیِ کامل بـه  

هـا و روحیـات انسـان    بدون عمل بخش عظیمی از اندیشه. نوع و میزان عملش دارد

ماند و چه بسا عمل تنهـا راه بـراي ورود بـه دنیـاي     یده و پنهان میبراي همیشه پوش

اندیشه و باوري که در عمل تجلـی نیابـد، در واقـع گویـا اصـلاً      . هاستدرون انسان

هاي دیگران راهی جز مشـاهده و بررسـی   براي آگاهی یافتن بر اندیشه. وجود ندارد

  ). 1137-9/ 1مثنوي، (ها وجود نداردگفتارها و کردارهاي آن

اي استوار وجـود دارد؛  بین عمل از یک سو و اعتقادات و احساسات از سوي دیگر رابطه

مثنـوي،  (تواند ظهور پیدا کنـد آید، ولی اعتقاد نیز بدون عمل نمیعمل از اعتقاد پدید می

نقش عمل در این منحصر نیست که مجالی براي ظهـور و بـروز اعتقـاد    ). 2625- 32/ 1

ترِ آن این است که در عین حال محـافظ و نگهبـان اعتقـاد هـم     نقش مهمآورد، فراهم می

مغـز   ؛پوسـت و مغـز اسـت    يهعمل و اعتقاد دقیقاً مانند رابط يهجا رابطدر این. هست

پیونـد  . شـود پوسد و نابود میشود و به سرعت میپذیر میبدون پوست به شدت آسیب

دهدرا نشان می مسئلهاین به خوبی قرآن کریمشدید ایمان و عمل صالح در 
1
.  

يهرابط: توان مطرح کرد، ماننداي را میعمل موضوعات فراوان و گسترده يهدربار

                                                
بیش از پنجاه و پنج مرتبه ایمان و عمل صالح در کنار هم ذکر شـده و ترکیـب آن   قرآن کریمدر  .1

.  دو سبب رستگاري و پیروزيِ نهایی معرفی شده است
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 گیـري اراده و عمل، نقش انگیزه در شکل يهاندیشه و عمل، رابط يهایمان و عمل، رابط

ماننـد  عمل، روابط متقابل علم و عمل، حقیقت عمل، انواع عمل، اخلاص در عمـل و  

هاآن
1

پـردازیم و از  مـی » عمـل و پـاداش   يهرابط«يئله، اما در این مقاله ما فقط به مس

کـه موضـوع پـژوهش بـاز هـم      کنیم و بـراي ایـن  وارد شدن به سایر مسائل پرهیز می

کنیم و از ورود به سایر آثار محدودتر باشد، بحث خود را به مثنوي معنوي معطوف می

که وارد بحث اصلیِ خود شـویم، بـا نگـاهی    ز آنورزیم و پیش امولوي خودداري می

  . کنیمایرانی را از این منظر بررسی می يهشناسانه جامعآسیب

 ناشی از نتیجـه هایی جديِما در طول تاریخ بلند خود همواره از آسیب يهجامع

هاست که گرفتار تنبلی و سستیِ شـدیدي  ایرانیان قرن. عمل، رنج برده است يئلهمس

سـیماي ایرانـی در    يهتوان گفت یکـی از خطـوط برجسـت   به طوري که می اند،شده

عملیهاي گذشته همین بیسده
2

شـاید یـک دلیـلِ    . و بلکه عمل گریزي بوده اسـت  

رویه و مهارناپذیر هنر کلامی در کشور ما همین بی اعتنایی بـه کـار و عمـل    رشد بی

                                                
حث عمـل در آیـات و روایـات    را به ب) 289-1/373(ةالحیااستاد محمدرضا حکیمی باب سوم. 1

ي عمل را با نظم و ترتیب بسیار خوبی در کنار اختصاص داده و آیات و احادیث فراوانی درباره

هاي احادیـث پرداختـه و   بندي مضامین و پیامبه جمع 368-73ایشان در صفحات . اندهم آورده

هـا بـه تنهـایی    کدام از آناند که هر پانزده موضوع را از محتواي آیات و احادیث استخراج کرده

روي در عمـل،  میانه) 3کیفیت عمل و نه کمیت آن، ) 2اهمیت عمل، ) 1: درخور بررسی هستند

  عمـل و نـه آرزو،   ) 7اسـتمرار عمـل،   ) 6پـاك سـازيِ عمـل،    ) 5ترس زداییِ اقدام به عمل، ) 4

 گـذاري ارزش عمل مـلاك ) 11انسان گروگان عمل، ) 10دعوت به عمل، ) 9عملْ طریق معرفت، ) 8

مندي نیکـو از  بهره) 14اندیشی در عمل، ریزي و عاقبتبرنامه) 13هاي عمل، انگیزه) 12انسان، 

.  7-44/ 1، میزان الحکمه. رك. نیز. راه آن گاه عمل) 15نیروهاي انسانی و 

    ملالت علما هم ز علم بی عمل است  نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس. 2

)  108/ 1، دیوان حافظ(   



  مکافات عمل    

اي هـم کـه از کـار    د و جامعهگوینکنند، بسیار سخن میها که اندك کار میباشد؛ آن

. دهدگوید و شعار میلازم شعر می يهبهره باشد، بیش از اندازخلاق و عملِ نیکو بی

گرایـی کننـد،   پذیري و عمللیتئوکه خود را گرفتار مسمردمان این دیار به جاي آن

دهند که بر لب جویی بنشینند و گذر عمرترجیح می
1
 يهتوجیـه هم ـ  يهمایرا دست 

مـا معـدود افـرادي     يهاگر هم در جامع. هاي خود کنندولیت گریزيئها و مسلیکاه

دهنـد و بـه ایـن    ت کار را بر کیفیت آن ترجیح مـی ، نوعاً کمیاندهستند که اهل عمل

ها سود چندانی براي تعالی و پیشرفت جامعـه نـدارد  ترتیب کار فراوان آن
2

بـه هـر   . 

ست مردمان کشور ما به موضوع عمل دارد هاي نادراین وضعیت ریشه در نگاه ،روي

تـوان  هاي آن را در سطوح مختلف زندگی فـردي و اجتمـاعی ایرانیـان مـی    و آسیب

  :کنیمها اشاره میاي از این آفتدر زیر به پاره. مشاهده کرد

عمل و پاداش آن حـداقل دو   يهرابط يهدربار :جداسازيِ عمل از پاداش آن. 1

مسـتقیمی   يهطبق یک نگاه بین عمل و پاداش آن هیچ رابط :داردنگاه کلان وجــود

به ایـن ترتیـب خـود    . وجود ندارد و عمل را فقط باید به خاطر پاداش آن انجام داد

 یابی بـه پاداشـی  عمل هیچ اهمیت و ارزشی ندارد و تنها دلیل براي انجام دادن آن، دست

که با این نگاه، عمل از مرکز ناگفته معلوم است . شوداست که در قبال آن دریافت می

                                                
  : اشاره به شعر معروف حافظ. 1

          کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس  بنشین بر لب جوي و گذر عمر ببین

)  540/ 1، دیوان حافظ(

اي است براي این که معلوم شود کـدام یـک از   نیز آفرینش مرگ و زندگی مقدمه قرآن کریمدر . 2

). 2/و ملـک  7/؛ کهـف  7/هود ،قرآن کریم. رك. براي نمونه(کنند ها بهتر و نیکوتر عمل میانسان

بسیاري . تر از آن نیکوییِ عمل استبه این ترتیب فراوانیِ عمل به تنهایی کافی نیست، بلکه مهم

.  دهندها کارِ نیکو را نیکو انجام نمیاز انسان
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شود و انسانِ بازرگان پیشه فقط براي دست یافتن به پاداش، بـه  توجه انسان دور می

که پاداش قطع شود، او نیز خود به خـود  کند و به محض اینانجام عمل مبادرت می

نمونه کـودکی را در نظـر بگیریـد کـه بـراي       براي؛داردعمل بر می يهدست از ادام

طبیعـی اسـت   . زندکند و مسواك میخواند، ورزش میبی به جایزه درس مییادست

-اي که پس از انجام این کارها نصیبش میقط به جایزهفکه در این صورت توجه او 

هاي ذاتی این کارها هیچ توجهی نـدارد و بـا منتفـی    شود، معطوف است و به ارزش

هـا  خـودش را از فوایـد آن   دارد وها او هم دست از ایـن کارهـا بـر مـی    شدن جایزه

کـه ارزش ذاتـی   یکـی ایـن  : نگاه اول سه عیـب مهـم دارد   ،بنابراین .کندمحروم می

که پاداش عمل را به صورت امري نسـیه  انگارد، دوم اینکارهاي خوب را نادیده می

  .شودکه با منتفی شدن پاداش، عمل نیز ترك میکند و سوم اینتعریف می

هـا، بلکـه بـه دلیـل     آن پـاداش  بـراي کارهاي خوب را نه  نگاه دوم بر آن است که

هاست و به محض اینها باید انجام داد و پاداش کارها در درون آنهاي ذاتی آنارزش

نمونـه،   بـراي .یابدکند، همزمان به پاداش آن هم دست میکه انسان کاري را شروع می

انا شـدن و ورزش کـردن و   فهمیدن و د برايچه درس خواندن هاي بالا چناندر مثال

یابی به تندرستی و نشاط انجام شـوند، طبیعـی اسـت کـه بـه      مسواك زدن براي دست

طبق این نگاه . هایشان را به صورت نقد مشاهده کردتوان پاداشها میمحض شروع آن

ناپـذیر اسـت و   ز آن جـدایی ا و نقد استزیرا پاداش عمل مناسبت تامی با عمل دارد، 

گیردتوجهی قرار نمییابی به پاداشی بیرونی عمل مورد بیع دستگاه به طمهیچ
1
.  

                                                
از تفسیر المیزان؛  135- 40، از دکتر علی شریعتی، صـص  نیایش. رك ،در این باب تراي بحث بیشبر. 1

عدل و  179-83، از مهندس مهدي بازرگان، صـص  راه طی شده؛  394-7/ 6ي طباطبایی، علامه

.237-55از استاد مرتضی مطهري، صص  الهی



  مکافات عمل    

داري در گوییم که بسیاري از مبلغان دینی و آموزگاران دیـن اکنون می ،با این مقدمه

  اي بسـیار بـزرگ   هـا فاصـله  مجـازات آن / بد و پاداش/ ما بین کارهاي خوب يهجامع

کننـد کـه   ناصـواب مـی   يهچار این اندیشاندازند و طالبان معارف دینی را از آغاز دمی

کارهاي خوبی مانند دعا کردن، نماز خواندن، روزه گرفتن، احسان کردن، راست گفـتن  

ها به خودي خود هیچ ارزشی ندارند و طبیعتاً در زندگی ما داراي هیچ تأثیر و نظایر آن

اخروي کـه   يهااشیابی به پادمثبتی نیستند؛ لذا این قبیل کارها را فقط باید براي دست

انعـام را   يهنمونه ده بار سـور  رايب .ها دست یافت، انجام دادتوان به آندر بهشت می

  . شودیابی به حور و قصور بهشتی میخواندن، سبب دست

طبیعی است که در این صورت خود این عمل هیچ اهمیتی ندارد و فرد دیندار تمام 

ترین توجهی به فهم معـانی  کند و کممی معطوفبه انجام آن ، طبق دستور،توجهش را

کند و بـا قطـع ایـن    د، نمیي شریف وجود دارهژرف و معارف بلندي که در این سور

نسـیه بـودن پـاداش     ،گونه که گفته شـد همان. آن برمی دارد يهپاداش دست از مطالع

نقد را ها که سیلی انسان. رغبتی افراد به انجام کارهاي خوب استعامل مهمی براي بی

دهندبر حلواي نسیه ترجیح می
1

هـاي  هاي بزرگ اخروي را فداي لـذت ، طبیعتاً پاداش

نمـوده  را بـاز  مسـئله خیام به خوبی این . کنندکوچک و بی ارزش، ولی نقد دنیایی می

  )81رباعیات خیام، ص (:است

  گویند کسـان بهشت با حور خوش اسـت 

این نقــد بگیر و دست از آن نسیــه
2
  اربـد  

  گویم که آب انگور خـوش اسـت  من می  

ـدن از دور خوش اسـت    کاواز دهــل شنیـ

                                                
  : تر استخوشبهشت نسیهاز  دوزخ نقدامیر خسرو دهلويبه قول .1

دوزخ نقد از بهشت نسیه نیکوترخوشم که       رویت يهاگرچه سوخت مرا هجر خام و وعد

بـدون تردیـد   . انددر بسیاري از متون فارسی به کار رفته» بهشت نقد«و » بهشت نسیه«تعبیرهاي  .2
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  :و شاعري دیگر هم به زیبایی به این موضوع مهم اشاره کرده است

  شـود من که امروزم بهشت نقد حاصل مـی 

  

  

فرداي زاهد را چرا بـاور کـنم؟   يهوعد  
1

  

  

ر خطی در امتـداد زنـدگیِ   ما زندگیِ پس از مرگ به طو يهکه در جامعجااز آن

آیـد و  اي هولناك و پر ناشـدنی پدیـد مـی   دنیایی قرار دارد، بین دنیا و آخرت ورطه

-شود که امید افراد براي دستدنیا و آخرت سبب می ياه نادرست به رابطههمین نگ

که اگر قیامـت را  حال آن. بسیار سست و لرزان شود هاي اعمال خود،یابی به پاداش

گـاه معلـوم   زندگی به شـمار آوریـم، آن   يها بدانیم و آن را روي دیگر سکباطن دنی

هـا جـدا   گـاه از آن هاي اعمال ما اکنون نیز با ما هستند و ما هـیچ شود که پاداشمی

                                                                                                                       
ناگفتـه نمانـد کـه در    . صائب تبریزي بیش از هر شاعر دیگري از این دو تعبیر بهره گرفته است

از » بهشـت نقـد  «، نیز اصـطلاح  نامههیلاج و  جوهر الذاتآثار منسوب به عطار نیشابوري، مانند 

را معمـولاً  »بهشت نسیه«جاست که شاعران تعبیر جالب این. گیري برخوردار استبسامد چشم

تلقـی  » نگاه زاهدانه به پاداش عمـل «توان چنین نگاهی را اند؛ از این رو میاز آنِ زاهدان دانسته

زاهـد  «از ) 339، ص 1، ج جـوي کلیات نظـامی گن (خسرو و شیریننظامی گنجوي نیز در . کرد

  :تر به اشعار زیر توجه فرماییدهاي بیشبراي نمونه. است سخن گفته» نسیه اندیش

  کرد زاهد حسـن مشـرب را  به مذهب جمع اگر می    شد همین جا نقد بی زحمتاش میبهشت نسیه

  صائب تبریزي

  دامان آن سـرو روان پـیچم  به نقد امروز در   بهشت نسیه دارد مشتري بسیار چون زاهد    

  صائب تبریزي

  بیدل تو مـی خـور و دل زاهـد کبـاب گیـر         از نسیه فیضِ نقد نبرده است هیچ کس

  بیدل دهلوي

ه    من که امروز از می و شاهد به نقدم در بهشت   ي فردا نهـم؟چشـم چون زاهـد چرا بر نسیـ

  جامی 

  ي فـردا گــرفت بیچـاره دل در وعدهزاهـد     من به نقد امروز با وصل بتانم در بهشت

امیر خسرو دهلوي    

  .این بیت را پیدا کنم يهبا وجود تلاش فراوان، نتوانستم نام سرایند. 1



  مکافات عمل    

دنیا و آخرت از یک سـو و نگـاه    يهبه هر حال این نگاه نادرست به رابط. شویمنمی

ین عواملِ عمل گریـزي  تر، یکی از مهمعمل و پاداش از سوي دیگر يهغلط به رابط

ما بوده است و بـدون شـک بخشـی از     يهتنبلی و کاهلی در جامع يو شیوع روحیه

 مسـئله هاي سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی ما ریشـه در همـین   ماندگیعقب

لی دارد و مادام که نگاه ما به این موضوع از بنیاد دگرگونی نیابد، به درمان بیماريِ تنب

  .امیدي بستتوانو بی عملی نمی

عمل و پـاداش آن   يمسئلهمولوي از معدود افرادي است که در فرهنگ ما به درستی 

سخنان عمیق مولـوي  .ها به دست داده استآن يرابطهرا کاویده و تعریف صحیحی از 

ظـر  به ن. توان درمانی براي این بیماري تاریخی در نظر گرفترا می جواب عملمورد در

مل بد پاداش بـد  مولوي این یک قانون کلی است که عمل خوب پاداش خوب دارد و ع

فهمد که پاسخ کردارهایش لحظه بـه  بدیهی و عمیق را دریابد، می يو کسی که این نکته

ت نیسـت و هـم اکنـون    که با چنین دیدي نیازي به قیام ـرسد و بالاتر آنلحظه به او می

  :کندمهم را چنین بیان می يهاو این نکت. ده استما بر پا ش يقیامت براي همه

  کی کژي کردي و کی کردي تو شر

  

ــی ف ــتک ــمان رس ــر آس ــی ب   ادي دم

  چـون مراقـب باشـی و بیـدار، تـو    

  چون مراقب باشی و گیـري رسـن 

  کــه رمــزي را بدانــد او صــحیحآن

ــو را    ــد ت ــودنی آی ــلا از ک ــن ب   ای

  از بدي چون دل سیاه و تیـره شـد  

  د آن تیرگـی ورنه خـود تیـري شـو   

ــر؟کــ     ه ندیــدي لایقــش در پــی اث

اي کــز پــی نیامــد مثــل آن؟   نیکــی

ــو  ــی جــزاي کــار، ت ــی بین   هــر دم

ــدن  ــت آمـ ــد قیامـ   حاجتـــت نایـ

  حاجتش ناید که گوینـدش صـریح  

ــه و رمزهــا    کــه نکــردي فهــم نکت

  جا نشـاید خیـره شـد   فهم کن این

ــ ــی در رس ــزاي خیرگ ــو ج   د در ت
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ــر از بخشــایش اســت  ــد تی   ور نیای

  هین مراقـب بـاش گـر دل بایـدت    

  

  

ــت    ــش اس ــدن آلای ــی نادی ــه پ   ن

  کــز پــی هــر فعــل چیــزي زایــدت 

  

  )2458-67/ 4مثنوي، (

، بـدیهی اسـت کـه    »زایـد از پی هر فعل چیزي می«اگر انسان عمیقاً باور پیدا کند که 

داند که هر عملی اثري حقیقی و کند و چون میبراي اعمال خود حسابی جداگانه باز می

قـانون مهـم   . جا و نسنجیده انجام ندهـد هکوشد تا عملی نابی او دارد، میفوري در زندگ

دنیا و آخـرت دارد،   يرابطه، با توجه به نگاهی که مولوي به »آخرت است يهدنیا مزرع«

یـم؛  ایـم برداشـت مـی   که در همین دنیا هم ما محصولاتی را که کاشـته ن معناست آبه  کن

  :بریمدر متن آخرت به سر می نیزکنون چراکه قیامت باطن دنیاست و ما هم ا

ــای  ــ يهس ــر س ــق ب ــح ــودر بن   ده ب

  گفت پیغمبر کـه چـون کـوبی دري   

  وي کسـی ر ک ـچون نشـینی بـر س ـ  

  خـاك کنَی هر روزچون ز چاهی می

  جمله داننـد ایـن اگـر تـو نگـروي     

  

ــت    ــود عاقبـ ــده بـ ــده یابنـ   جوینـ

ــري  ــد س ــرون آی ــت زان در ب   عاقب

  عاقبــت بینــی تــو هــم روي کســی

ــد  ــت ان ــاك عاقب ــی در آب پ   ر رس

  بِـر روي  کـاریش، روزي هر چه می

  

  

  )4781-85/ 3مثنوي، (

  .کنیمدر صفحات بعدي بازهم در این باره بحث می

هـاي جـديِ   یکـی دیگـر از آسـیب   : ملازمت ایمان و بدبختی در دنیـا اعتقاد به . 1

آسـایش   رفـاه و  يمسـئله نگاه نادرستی است که بـه  ما، يهاسلامی در جامع يهاهاندیش

هاي تبلیغات دینیِ ما این است که دنیا با مؤمنان سر الغزلیکی از بیت. مؤمنان وجود دارد

هـايِ  هـا و رنـج  ناسازگاري دارد و بلکه خود خدا هم براي مؤمنان در ایـن دنیـا عـذاب   

ناپذیري را تدارك دیده است و به این ترتیب هرکـه بخواهـد گـام در راه ایمـان     اجتناب
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ایـن قـانون کـه در قالـب     . ها آماده سـازد ها و رنجاید خود را براي انواع ناکامیبگذارد، ب

جـام بـلا   / تـر اسـت  هرکه در این بـزم مقـرب  « و » ألْبلاء للْولاِء«جملات معروفی مانند 

»دهندترش میبیش
1

است مؤمنان ریشه دوانیده  يهشود، عمیقاً در ذهن و اندیش، بیان می

  . سازدیک زندگیِ آکنده از رنج و تهی از آسایش می يها را آمادهو خود به خود آن

کارهـاي   يهشود که انسان به نتیج ـاي از ایمان و دنیا و خدا سبب میچنین تلقی

هـا و  خیرخـواهی  يههم ـ بـا وجـود  اعتمـاد شـود و   خوب و اعمال صالح خود بـی 

اي نامنتظر باشد و هاي ناخوانده و دردهنیکوکاري هایش، هر لحظه چشم انتظار رنج

  . هاي الهی و قوانین حاکم بر هستی استاین درست خلاف سنت

يههـا و آراسـتن خـود بـه هم ـ    بـدي  يهاگر ایمان یعنی پالودن جان و تن از هم

 جویانـه ، چرا شخص مؤمن با وجود این همه رفتارهاي عاقلانـه و حقیقـت  ستهاخوبی

رسد کـه قـرآن   به نظر می. ردار نباشدباید از زندگیِ همراه با آرامش و آسایش برخو

  کریم هم این نظریـه را قبـول نـدارد و بـه نظـر ایـن کتـاب شـریف تـلاش و کوشـش           

:آوردهاي آسمانی و زمینی را بر آنان فرود مـی مؤمنان و مجاهدان حتماً برکت يهخالصان

ان و زمین اگر مردم شهرها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند، قطعاً برکاتی از آسم«

و پرهیزگاري سبب ) 96يهآی/ اعراف يهقرآن کریم، سور(»...گشودیم بر ایشان می

، روزي گرفتن از جـایی کـه   )29يهآی/ انفال يهسور(یابی به نیروي تشخیصدست

دانسـته شـده   ) 2ي آیه/ طلاق يهسور(رود و راه بیرون رفتن از مشکلاتگمان نمی

                                                

اـي    » مثلمثل فالأ، ثم الأنبیاءبلاء الأاشد الناس «حدیث . 1  نیز در این زمینه معروف اسـت و بـه شـکل ه

،  4/ 1، اسرار التوحیـد ، 1444و  1375، ص تعرفشرح . رك. مختلف در متون صوفیه آمده است

اگرچه سبکی در سند این حدیث شـک کـرده اسـت، امـا در     .  357/ 6، سبکیيهالشافعیطبقات 

  ).762/ 2، اسرار التوحیدبه نقل از تعلیقات (کتب صوفیه شهرت فراوان دارد 
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  . ما وجود دارد يهطرز تفکري است که در جامعاست و این همه درست خلاف 

هـاي  ها و مجاهدتشود که مؤمنان به نتایج تلاشسبب می مسئلهنگاه درست به این 

خود در همین دنیا اعتماد داشته باشند و با آرامش و طمأنینه کارهاي نیکو را انجام دهنـد  

شود که باعث می مسئلهن و اخلاق نیکو را در خود ژرفا بخشند، اما تصور نادرست از ای

ص، صعلل گرایش به مادیگريبه نقل از استاد مرتضی مطهري در (به قول برتراند راسل

بختی در آخرت به ناچار بدبختیِ دنیا را تحمـل کننـد و   ، مؤمنان براي خوش)218- 19

بختی در دنیا، در آخرت بدبخت شوند و به این ترتیب ایمـان همـواره   در صورت خوش

 ـ . با نوعی احساس بدبختی باشدهمراه  نادرسـت نیـز    يهمولوي براي تصحیح ایـن نظری

.   کنیمتر بحث میدر این باره بیش» جواب عمل«اي دارد و در بخش سخنانِ بسیار جدي

با توجه به دو موضـوع یـاد شـده در بـالا و نیـز بـه       : توجهی به فرهنگ کاربی. 2

کـار و  ي مسـئله مـا همـواره بـه     يهم، در جامعکنیاشاره می هاآندلایلی که در زیر به

که تا اعماق ذهـن و   مسئلههاي نظريِ این توجهی شده است و مادام که بنیانکسب بی

توان به نهادینه شـدن  جان ایرانیان ریشه دوانیده است، تصحیح نشود به هیچ روي نمی

  . ما امیدي بست يهفرهنگ کار در جامع

هـاي شـغلیِ فـراوان در    کوشند بـا ایجـاد فرصـت   مردان میهاست که دولتسال

 يمسئلهکشور، بیکاري را از بین ببرند، اما تا وقتی که مردم کشور ما نگاه درستی به 

هـاي شـغلی   کار و درآمدزایی نداشته باشند، حتی اگر چند برابر ظرفیت لازم فرصت

آفریده شود، باز هم وضعیت ما به همین منوال خواهد بود
1

 تـرین رسد که مهمبه نظر می. 

  نـد از اانـد، عبـارت  عواملی که سبب تنبلی تاریخی و کاهلیِ همگانیِ ملـت مـا شـده   

تفسیر نادرست از مسائلی مانند تسلیم، توکل، رضـا، زهـد، تولیـد    ) 2جبرگرایی، ) 1

                                                

.شناسی، هستماد محترم جمعیتاین بحث را وامدار دوست اندیشمندم جناب آقاي محمود مشفق، است. 1
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ثروت، دنیا، قناعت
1
مـورد تـرجیح   هاي نادرست صـوفیان در آموزه) 3، هاآنو مانند  

  هـا و جـز   خانـه ها، سـفره اي مانند خانقاهالمنفعهوجود اماکنِ عام) 4فقر بر توانگري، 

هـاي  برداشـت ) 6خـورده،  هـاي شکسـت  ها و برنامهتحلیل اشتباه از تلاش) 5، هاآن

تبیـین نادرسـت   ) 7نادرست از زندگیِ آمیخته با سـادگی و فقـرِ پیـامبران و امامـان،     

يهاسـتفاد ) 8نـدگیِ پـس از مـرگ،    دنیا و آخرت و تصور اشتباه نسبت به ز يهرابط

 رسـان سوء استفاده کردن از مهربـان و روزي ) 9نادرست از اوقاف، نذورات و فتوحات، 

هاي میان بر، زود بازده و آسانعلاقه به راه) 10بودن خدا،
2

 .  

به نظر من تا این مبانی فکري و اعتقادي به طور درست تبیین و تفسیر نشـوند و  

يهلئم در ژرفاي جان خود نگاهی درست به این مسائل نیابند، مسمادام که آحاد مرد

 هـاي ترین انسـان ایرانیان از تنبلگفته شده است . ما حل نخواهد شد يهبیکاري در جامع

تر از نـیم  ها کارِ مفید کارمندان ایرانی کمطبق برخی از گزارشچنین، هم. دنیا هستند

ساعت در روز است
3

رسانیِ مرکز آمار ایرانو طبق پایگاه اطلاع 
4

شاغل کسی است «

                                                

صناعت و «يه، از دکتر عبدالکریم سروش، مقالتفرج صنع.  رك. براي بحثی مفصل در این باره .1

  .274-327، صص »قناعت

گرامی توجه داشته باشد که در اینجا فقط به مسائلی اشاره شده اسـت کـه ریشـه در     يهخوانند .2

یعتاً از وارد شدن به مباحث اجتماعی و سیاسی و اقتصـاديِ  فرهنگ دینی و عرفانیِ ما دارند و طب

 ـ. رك. تر در این بارهبراي بحث بیش .معاصر پرهیز شده است ، از مهنـدس  کار در اسـلام يهمقال

.مهدي بازرگان

البته در منابع دیگر آمارهایی مخالف ایـن  . 17/6/1386، ایران يهروزنام. رك. براي عنوان نمونه. 3

.براي من در این لحظه امکان تحقیق در صحت و سقم این اخبار وجود ندارد وجود دارد و

amar.sci.org.ir:رسانی مرکز آمار ایرانپایگاه اطلاعبه نقل از .4
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  ! »که یک ساعت در هفته کار کند

ها خواسـتم  ندانشجویان آن غیر ایرانی بودند، از آ يهیک روز در کلاسی که هم

هـا تنهـا   ایرانـی «:گفتنـد ها میمورد فرهنگ ایرانی صحبت کنند و برخی از آنکه در

خوابنـد و نگـران وضـعیت    ه ساعت میمردمانی هستند که هر روز بعد از ظهر دو س

که بخواهد به طور افراطی از غرق شدن در کـار  نگارنده بی آن! »خود در دنیا نیستند

ون حیات فردي و جمعی انسان دفاع کند، جداً معتقد است ئو فراموش کردن سایر ش

خواهـد  است و اگر می دیدههاي فراوان آسیبکاري عملی و بیما از بی يهکه جامع

ر دنیاي جدید جایگاهی در خور داشته باشد، باید بسیار پرکارتر و کوشـاتر از ایـن   د

  .باشد که هست

هـاي  حـل براي حل این مشکل راه ،فکري و هم به طور عملی هم از نظرِ،مولوي

مورد این مسائل او در بسیاري از جاهاي مثنوي در. دهدخوبی را فراروي ما قرار می

ها به دست بدهد، بـه طـوري کـه بـا     تفسیري درست از آنکوشد کند و میبحث می

تلاش و کوشش انسان منافاتی نداشته باشند
1

یاران خود را به کسـب   هموارهمولوي . 

بـه قـول   . داشـت ها را از پخته خواري و تنبلی بر حذر میکرد و آنو کار تشویق می

  :الزمان فروزانفراستاد بدیع

ي که از گدایی یا از نذور و فتوح مریدان و اغنیـا  جوبر خلاف غالب صوفیان هنگامه«

کـه   ،نمودنـد و مریـدان خـود را نیـز در همـین راه     ها امرار معاش مییا از اوقاف خانقاه

دادند، مولانا همواره یاران را به کسـب و  کشید، سیر میپروري و بیکاري میعاقبت به تن

                                                

بـه بعـد و    938، ابیـات  مثنـوي معنـوي  تفسیر او از دنیا و ثروت در دفتـر اول  . رك ،مثال رايب .1

.داستان شیر و نخجیران سخنان او درمورد ترجیح جهد بر توکل در
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:گفـت شـمرد و مـی  قدر و منزلت مینشینان را سخت بیخواند و بیکاران و سایهکار می

االله االله که جمیع اولیا درِ توقع و سؤالی را جهت ذلّ نفـس و قهـر مریـد گشـاده کـرده      «

وأقرِْضُـوا االلهَ  «بودند و رفع قندیل و حمل زنبیل را روا داشته و از مردم منعم بـر موجـب   

درِ سؤال بر یـاران   ]آن[کردند، ما از و صدقه و هدیه و هبه قبول می ات،  زک»قرضاً حسناً

، »إستعَفف عن السـؤالِ مـا اسـتطََعت   «ایم و اشارت رسول را به جاي آورده که خود بسته

تا هر یکی به کد یمین و عرق جبین خود، إما به کسب، إما به کتابـت، مشـغول باشـند و    

- ي و حـق و خـود او نیـز از وجـوه فتـو    » هرکه از یاران ما این طریقت نورزد، پولی نیرزد

رسـاله در  (»فرمـود منت کسـان نمـی   يهکرد و ابداً خویش را آلودالتدریس زندگانی می

بـه همـین   ). 145، ص الدین محمد مشهور به مولـوي تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال

وران و کارگرانی مانند خیاطـان، بقـالان، بـزازان و    تر یاران و مریدان او از پیشهدلیل بیش

  ).144همان، ص (ا بودندهامثال آن

مورد عمل و پـاداش  نسبتاً مفصل به تبیین سخنان مولوي در يهپس از این مقدم

. پردازیممی

  جواب عمل

مورد عمل، به پاداشبخش عظیمی از سخنان مولوي در
1
عمل اختصـاص دارد و او   

نان توان گفت که سخبه طور کلی می. کندرا بررسی می مسئلهاز زوایاي مختلف این 

پاسخ نمانـدن  فناناپذیري اعمال، بی: هاي زیر استمولوي در این مورد شامل بخش

                                                

اي ها را در ایـن جـا در معـانی   هاي پاداش، جزا، جواب، پاسخ، ثواب، مکافات و مانند آنواژه.1

. بریمسان به کار مینزدیک به هم، درمورد پاداش و مجازات یک
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هاي روحی با کارهاي ناپسند، حـبط  ها و قبضاعمال، یگانگیِ پاداش و عمل، پیوند رنج

در  .عـوض بـلا و عملِ) ترك عمل(یابی به حقیقتاعمال، کافی نبودن عمل براي دست

  :دهیمموارد بالا را توضیح میزیر به طور خلاصه هر یک از 

  فنا ناپذیري عمل -1

کارهاي انسان، هر قدر هم که کوچک و ناچیز باشند، به محض انجام یافتن بـه حقـایقی   

یـن نمـی  شوند و هیچجاودانه و فناناپذیر تبدیل می اعمـال مـا در    يههم ـ. رونـد گاه از ب

هـا را  مـا ظـاهراً آن   یـن کـه  با وجود اپذیرند و هایی جاودانی مینفس ما نقش يهصحیف

بـه یـاد   «شوند و در صورت لزوم نه تنهـا قابـلِ   کنیم، به طور کامل ذخیره میفراموش می

هـاي  این موضوع مهم نه تنها از طریق اسـتدلال . هم هستند» باز زیستن«که قابلِ » آوردن

  .فلسفی و عرفانی، بلکه از راه مشاهدات علمیِ جدید هم اثبات شده است

هـاي  دکتر وایلدر پنفیلد، جراح مغز، با قرار دادنِ سوزن الکتریکی بر قسمت ،ونهنم براي

رویدادهاي گذشته در مغز نه تنها جزء به جزء «مختلف مغز بیماران خود، متوجه شد که 

. گـردد مـی شوند، بلکه احساس مربوط به آن رویداد نیز ضبطبا تصویر و صدا ضبط می

ن در یک جا ضبط و به طرزي ناگشودنی در هم قفـل  یک رویداد و احساس مربوط به آ

بیمـار همـان   . ... توان برانگیخـت  ي نمیرشوند، بدان گونه که بعداً یکی را بدون دیگمی

  کنـد و آگاهانـه   هیجانی را که در موقعیت اصلی تجربه کرده بـود، دوبـاره احسـاس مـی    

  .اره به یاد بیاوردتواند تعبیري را که درست یا غلط از آن موقعیت داشت، دوبمی

هـاي  فقط پدیده آیند،هایی که در اثر تحریک به یاد میدر مغز انسان خاطره ،بنابراین

تصویري یا صوتی مانند یک تصویر یا نوار صـوتی از رویـدادهاي گذشـته نیسـتند،     

چه بیمار در موقعیت اصلی دید و شـنید و  است از آن تولید مجدديبلکه این خاطره 
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کند، همه چیـز را  مغز مانند یک ضبط صوت عالی کار می. ... فهمید احساس کرد و 

تولد و حتی احتمالاً پیش از خروج از شکم مادر  يهزندگی را از لحظ يهو هر تجرب

کندضبط می
1

  ).14-17، صص وضعیت آخرهریس، . آ. تامس(»

 هـا آن يهشوند و همفهم این نکته که هیچ یک از اعمال ریز و درشت ما نابود نمی

و  بسـیار حسـاس باشـیم   شود که نسبت به اعمال خود همیشه با ما هستند، سبب می

اهمیتی هم نهایت دقت را به خرج دهیم تـا از درسـتیِ آن   براي هر کار کوچک و بی

رود و تـا پایـان   اطمینان حاصل کنیم؛ چراکه عملی که تولید شد، دیگر از بـین نمـی  

  . شودزندگانیِ ما از ما جدا نمی

. دانـد مولوي نیز چنین باوري دارد و اعمالِ آدمی را تنها یـارِ جدانشـدنیِ او مـی   

خره روزي او را تنها ها و دوستان و خانواده، بالأهمراهانِ آدمی از قبیل دارایی يههم

  :گذارند، ولی اعمال او مانند یاري وفادار همیشه همراه او هستندمی

  

  در زمانـــه مـــر تـــو را ســـه همرهنـــد

  ی یــاران و دیگــر رخــت و مــالآن یکــ

ــن دو غَدر   ــی و ای ـــدآن یکــی واف   منــ

  سوم وافی است، آن حسـنُ الْفعـال   وان

                                                

 ـاالله یارمحمدي، استاد زباناي از استاد عزیزم، دکتر لطفخاطره. 1 ه یـاد دارم  شناسی دانشگاه شیراز، ب

ي ایشـان فرزنـد یکـی از    طبق گفته). ، دانشگاه شیراز1376سال (کند که کاملاً این نکته را تأیید می

هـاي فـراوان پزشـکان    شود و پس از آن که بـا تـلاش  اي دچار فراموشی میدوستانشان بر اثر ضربه

 ـ یابد، به ترکی سخن میي خود را بازمیحافظه ترکـی   يی یـک کلمـه  گوید، بدون این که قـبلاً حت

شـود کـه ایـن کـودك اولـین روزهـاي       ها بررسی و تحقیق معلوم مـی آموخته باشد و پس از مدت

ه   که به ترکی سخن بگویـد، از آن اش را در محیطی ترك زبان گذرانده است و بی آنزندگی جـا بـ

هد که هـیچ  داین خاطره به خوبی نشان می. محیطی فارس زبان رفته و زبان فارسی را آموخته است

توان آموخـت ایـن اسـت    ي دیگري که از این داستان میشود و نکتهچیز در وجود انسان نابود نمی

کنـد،  هاي پنفیلد که بر آگاهانه و عمدي بودنِ رویدادهاي ذخیره شـده تأکیـد مـی   که بر خلاف یافته

.شوندط میهاي ناخواسته و ناآگاهانه نیز در وجود انسان ثبت و ضبحتی اطلاعات و تجربه
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ــور     ــرون از قُص ــو بی ــا ت ــد ب ــال نای   م

ــیش  ــه پ ــد ب ــو را روز اجــل آی   چــون ت

  جــا بــیش همــره نیســتم   تــا بــدین 

  فعل تو، وافی است زو کـن ملْتَحـــــد  

ــت  ــر گف ــس پیمب ــق : پ ــن طری ــر ای   به

  گــر بــود نیکــو، ابــد یــارت شـــود     

ــل ــن عم ــداد ای ــن کســب در راه س   وی

ــه گــور      ــا ب ــد ت ــک آی ــد، لی ــار آی   ی

  یــار گویــد از زبــان حــال خــویش    

ــتم    ــانی بیسـ ــورت زمـ ــر گـ ــر سـ   بـ

  کـــه درآیـــد بـــا تـــو در قعـــر لَحـــد

ــق   ــود رفیـ ــل، نبـ ــاتر از عمـ ــا وفـ   بـ

ــارت شــود       ور بــود بــد، در لحــد م

  کی تـوان کـرد ایـن پـدر بـی اوسـتاد؟      

  

  

  )1044-1053/ 5مثنوي، (                                                                                

ها بر لوح نفـس و  شوند، ولی آثار آنو ظاهراً نابود می انداعمال انسان از اعراض

در واقع هر عملی، هر قدر هم ناچیز، اثري در جـان  . مانددر جهان هستی برجاي می

شخصیت حقیقی و منش واقعـی او   به تدریجکه  همین آثارندگذارد و انسان باقی می

  : دهندسازند و جان او را تشکیل میرا می

  نــامهــم نمانــد، جــان بمانــد نیــک    این صلات و این جهاد و این صیام

  )249/ 5مثنوي، (                                                                             

  ض را نقل و حشـر رَمر عگر نبودي 

  ها نقـل شـد لـونی دگـر    این عرض

  نقــل هــر چیــزي بــود هــم لایقــش

 ـفعــل بودي باطل و اقــوال، فَ      رشْ

  نی دگــروحشــر هــر فــانی بــود کــ

  لایــق گلّــه بــود هــم ســایقش    

  

  

  )960-2/962مثنوي، (                                                                                    

 ،عرضِ عمل و جـوهرِ جـان   يهورد رابطم بحثی زیبا و مفصل درآگاهی از براي 

  .977تا بیت  945، از بیت مثنوي معنويدفتر دوم . رك

توان گفت کـه اصـل بقـاي    ه و عالمان جدید میبنديِ سخنان حکیمان متألّبا جمع
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  مـال در مغـز،   ذخیـره شـدن اع  ) 1: توان تبیـین کـرد  عمل را حداقل به سه شکل می

باقی ماندن آثار کارهاي خوب و بد ما ) 3تشکیل شدن شخصیت از آثار اعمال و ) 2

در جهان بیرون
1

شـوند و  سوم، نه تنها اعمال ما در درون ما ذخیره مـی  يهطبق نکت. 

  :شوندمانند و نابود نمیروند، بلکه در جهان هم میگاه از بین نمیهیچ

  مانــدهــا بمحسـنان مردنــد و احســان 

  هـا ظالمــان مردنـد و مانـد آن ظلـم   

ــر  ــت پیغمب ــه او : گف ــک آن را ک   خن

  مــرد محســن، لیــک احســانش نمــرد

  و مــرد و عصــیانش نمــرداواي آن کــ

  اي خنک آن را که این مرکـب برانـد    

ــ ــانی ک ــا اواي ج ــر و ده ــد مک   و کن

ــو   ــل نک ــد از او فع ــا، مان ــد ز دنی   ش

  نزد یزدان، دین و احسان نیست خرد

  مـرگ، او جـان ببـرد    تا نپنـداري بـه  

  )1201-1205/ 4مثنوي، (                                                                                  

  بی پاسخ نماندن اعمال انسان -2

عمل باید بدان توجه داشت، این است که هیچ عملی  يههاي مهمی که درباراز قانون

مثال بسیار گویـایی  . ماندوجه باشد، بدون پاسخ نمیهر قدر هم کوچک و غیر قابل ت

شـود، دور مـی خـود  ، سایه است که صبح ظاهراً از صاحب آورده که مولوي در این باره

. گـردد برمی شولی همراه با تابش مستقیم خورشید در هنگام ظهر دوباره به سوي صاحب

از  ظـاهراً و نشیبمان  هاي ما هستند و در طول حیات پر فرازاعمال ما نیز گویی سایه

هـا را بـه   اند و در موقع لازم آنگاه از ما جدا نشدهکه هیچشوند، حال آنما دور می

  . یابیمخود می

                                                

از استاد مرتضی مطهـري،  معاد. ي اصل بقاي عمل و شخصیت، ركتر دربارهبراي توضیح بیش. 1

.231-9صص  از مهندس مهدي بازرگان،راه طی شدهو  205-35صص 
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ن است که از منظر مولوي نظام عالم هستی داراي شعور اسـت و در  آمهم  يهنکت

ا اعمـال و  تفاوت نیست، بلکه کاملاً مطابق ببرابر گفتارها و کردارهاي ما منفعل و بی

که در برابر کوه بایستد و سـلام کنـد، سـلام او بـه     آن. دهدنیات ما واکنش نشان می

چه کسی در برابر کوه ناسزایی بگوید، لاجـرم ناسـزا   تابد و چنانسوي خودش بازمی

حال ما در برابر دنیا دقیقاً این گونه است، امکان ندارد که کسی بد بیندیشد . شنودمی

  : پاسخ نیکو دریافت کندو بد عمل کند و 

ــای  ــد س ــوار افکن ــه دی   دراز يهگرچ

  این جهان کوه است و فعـلِ مـا نـدا   

  بــاز گــردد ســويِ او آن ســایه بــاز  

ــدا     ــداها را ص ــد ن ــويِ مــا آی   س

  )212-215/ 1مثنوي، (                                                                     

  چـاه  بهرِ مظلومـان همـی کنــــدند   

  پوستینِ یوسفــــان بشکــافتنــــد  

  گفتنـد آه در چـه افتــــادند و مـی     

  کردند یـک یـک یافتنـد   چه میآن

  )396-37/ 3مثنوي، (                                                                                  

یی مناسب با خود دارد؛ داند که هر عملی تأثیر و جزامولوي این را تقدیر الهی می

باشد و  بدبختیبه عبارت دیگر قضا و قدر خداوند مقتضی این است که جزاي کژي 

  :بختیپاداش راستی خوش

  پــس قلــم بنوشــت کــه هــر کــار را

ــم کــژ آیــدت  ــف الْقَلَ کــژ روي، ج  

  ظلــم آري مــدبري، جــف الْقَلَــم   

  چون بدزدد دست شد، جـف الْقَلَـم  

  و جـــزالایـــقِ آن هســـت تـــأثیر   

  راســـتی آري، ســـعادت زایـــدت

  عدل آري برخـوري، جـف الْقَلَـم   

  خورد باده مست شد، جـف الْقَلَـم  

  

  

  )3132-3135/ 5مثنوي، (                                                                                 

  جفت کـردیم ایـن عمـل را بـا اثـر     

  

  چون رسد جفتی، رسد جفتی دگر  

  



  مکافات عمل    

  )2872/ 3مثنوي، (                                                                                  

!ست، اي قَد تو خـم چون جزا سایه

    

  تو کـژ فتـد در پـیش، هـم     يهسای  

  

  )1833/ 5، مثنوي(                                                                                  

!اي بریده آن لـب و حلـق و دهـان   

    

  تف به رویش باز گـردد بـی شـکی   

  تا قیــــامت تُف بـر او بـارد ز رب  

  که کند تُف سويِ مـه یـا آسمــان     

  تُف سويِ گردون نباشـد مسـلکی  

ــم ــب ه ولَهــر روانِ ب ــت ب چــو تَب  

  

  )2098-2100/ 6مثنوي، (                                                                                   

گردند هاي هر کس فقط و فقط به سوي خود او برمیها اعمال و اندیشهعلاوه بر این

در دنیـاي مجـازيِ   . ها را بـر عهـده بگیـرد   ولیت آنئتواند به جاي او مسو کسی نمی

فریـب بـر آن   اي قـراردادي اسـت و   بین عمـل و پـاداش رابطـه    يهها که رابطانسان

حق به جانب بـه خـود گرفـت، از     يهتوان زد و در رفت و قیافکند، میحکومت می

در فضـاي  . لیت کرد و گناه خود را به گردن کسـی دیگـر انـداخت   ئوخود سلب مس

تواند بـر جایگـاه داور تکیـه زنـد و یـک طرفـه فـرد        جامعه، فرد ستمگر می يهآلود

حکوم کنـد و از طریـق تحریـف اخبـار و     ستمدیده را به جرم ستمگري محاکمه و م

که با فرافکنی و برسـاختن  فریبی و تزویر خطاهاي خودش را توجیه کند یا اینعوام

دشمنان موهوم یا واقعی از زیر بار خطاهاي خود شانه خالی کند، ولی در عالم واقـع  

 ناپـذیر وجـود دارد، چنـین امـوري    اي تکوینی و اجتنابکه بین عمل و پاداش رابطه

  . ممکن نیست

محال است که کسی در فصل کاشت خار مغـیلان یـا حنظـل بکـارد و بـا انـواع       

عالم را متقاعد کند که گندم کاشته است، ولی تردیدي  يهها همتبلیغات و خبرسازي

بسـیاري از  . نیست که در بهار که فصل روییدن و بالیدن اسـت، رسـوا خواهـد شـد    
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ن قانون آفرینش بی توجه هستند، تنبلی و تزویـر  که به ای ،هاي غافل و بیدادگرانسان

ند که پیشرفت و تکامل و تعـالی  اکارند و متوقعو بی برنامگی و شلختگی و کینه می

مولوي را  يهما معنی این مصراعِ ساد يهکاش هم. و توفیق و صداقت برداشت کنند

  :»گندم از گندم بروید، جو ز جو«:فهمیدیم کهمی

  اي جـــواننـــهبـــر قضـــا کـــم نـــه بها

  !خون کنـد زیـد و قصـاص او بـه عمـر؟     

ــین  ــرمِ خــود بب ــرد و ج ــرد خــود برگَ گ  

    

ــر     ــاداش می ــط پ ــد غل ــد ش ــه نخواه   ک

  چون عسل خـوردي نیامـد تـب بـه غیـر     

  تـو نگشـت؟  در چه کردي جهد، کـآن وا 

ــان و تنــت     ــد از ج ــه زای ــو ک ــلِ ت   فع

ــو    ــرِ ج ــد غی ــو، نروی ــاري ج ــون بک   چ

 ــ   نــر م ــی دیگ ــر کس ــود را ب ـــرمِ خ هج  

  جرم بر خـود نـه، کـه تـو خـود کاشـتی      

  ...جرم خود را چـون نهـی بـر دیگـران؟      

  !می خورد عمرو و بر احمد حـد خَمـر؟  

  جنبش از خــور بـین و از سـایه مبـین    

ــی ـــر خصــم را م ــرِ بصیــ ــد آن می   دان

ــر     ــه غی ــب ب ــد ش ــو نیام ــزد روزِ ت   م

  تو چه کاریدي کـه نامـد ریـعِ کَشـت؟    

ــم ــرد  ه ــدت بگی ــو فرزن ــت  چ   ...دامن

  قرض تو کـردي ز کـه خـواهی گـرو؟    

  هوش و گوشِ خـود بـدین پـاداش ده   

ــتی     ــن آش ــق کُ ــدلِ ح ــزا و ع ــا ج   ب

  

  )414-427/ 6مثنوي، (                                                                             

دن وند، ولـی پـس از بیـدار ش ـ   ش ـسان و هماننـد مـی  مردم یک يهدر خواب هم

گردد و ممکـن نیسـت   ، احساسات و باورهاي هر کس به سوي خود او بازمیاندیشه

 يهدر قیامت نیز همـین طـور اسـت، هم ـ   . که یک آهنگر، نجار از خواب بیدار شود

گردد و امکان ندارد کـه  باورها و اعمال هر کسی فقط و فقط به سوي خود او باز می

  : کوکار محشور شودکسی ظالم به خواب مرگ فرو رفته باشد و نی

 ـ ــ ــه اندیشـ ــان يهآن همـ ــاپیشـ   هـ

  

  هـــاشناســـد از هـــدایت جـــانمـــی  



  مکافات عمل    

ــو     ــه ت ــد ب ــو آی ــگ ت ــه و فرهن   پیش

  زرگـــر بـــه آهنگـــر نشـــد يهپیشـــ

  چـون جهیـز  هـا هـم  هـا و خُلـق  پیشه

  هــا از بعــد خــوابخُلــقهــا وپیشــه

  هـا در وقـت صـبح   ها و اندیشـه پیشه

  چــون کبوترهــايِ پیــک از شــهرها   

  گْشـــاید بــــه تـــوتـــا درِ اســـباب ب

  خويِ آن خوش خو به آن منکـر نشـد  

  ســـويِ خصـــم آینـــد روزِ رســـتخیز

  واپس آید هم به خصـم خـود شـتاب   

بـح هم بدان   جا شد که بود آن حسن و ق

ــا  ــویش آرد بهرهـ ــهر خـ ــوي شـ   سـ

  

  )1684-1690/ 1مثنوي، (  

  کــه جــان بپــرّد ســويِ طــینآن چنــان

  بخـل و جـود   يهدر کَفَش بنهنـد نام ـ 

 ـ   دار از خـواب، او سـحر  چون شود بی

  گر ریاضت داده باشد خـويِ خـویش  

  ور بد او دي، خام و زشت و در ضـلال 

  ور بــد او دي پــاك و بــاتقوي و دیــن

  هســت مــا را خــواب و بیــداري مـــا 

ــود  ــر را نم   حشــرِ اصــغر، حشـــر اکب

  لیــک ایــن نامــه خیــال اســت و نهــان

ــین       ــا یم ــار و ت ــا یس ـــرّد ت ــه پ   نام

  و کرده بودچه دي خفسق و تقوي، آن

ــر    ــر و ش ــويِ او آن خی ــد س ــاز آی   ب

  وقــت بیــداري، همــان آیــد بــه پــیش

ــمال   ــد ش ــیه یاب ــه س ــزا نام ــون ع   چ

ـــن    ــرَد در ثمیـ ــداري بـ ــت بیـ   وقـ

ــوا   ــر، دو گ ــرگ و محش ــان م ــر نش   ب

ــرگ اکبــر را زدود    ــرگ اصــغر، م   م

  ن شــود در حشــرِ اکبــر بــس عیــاناو

  )1781-1789/ 5مثنوي، (    

کنـد کـه هـر    ، به او توصیه مـی استمار خود ناامید شده پزشکی که از سلامت بی

کاري که دوست دارد، انجام دهد و بیمار با دیدنِ گردنِ صاف و بی مويِ یک صوفی 

کند و از صـداي طـراق آن لـذت    کند که به او پس گردنی بزند و چنین میهوس می

او  يهبه توصـی ها نیز هواي نفسمان است و ما به نظر مولوي پزشک ما انسان. بردمی

ایم و از آزار و اذیت هم بارهکنیم و چون بیماریم، سیلیخواهد میهرکاري دلمان می
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  : مانندبریم، اما غافلیم که کردارهاي ناصواب ما بی پاسخ نمیلذت می

  انـــدخلـــق رنجـــور دق و بیچـــاره

  جمله در ایذاي بـی جرمـان حـریص   

ــا   ــان را قفـ ــی گناهـ ــده بـ   !اي زننـ

ــته اي هـــوا را طـــب   خـــود پنداشـ

  که گفتت این دواسـت بر تو خندید آن

  !اي دو مسـتَعین که خورید این دانـه 

ــارهوز خـــداع دیـــو ســـیلی     انـــدبـ

ــیص   ــان نق ــدگر جوی ــاي هم   در قف

ــی  ـــود نم ــايِ خ ــزا؟ در قف ــی ج   بین

  بــر ضــعیفان، صفـــع را بگماشــته   

  اوست کآدم را بـه گنـدم رهنماسـت   

  بهـــرِ دارو تـــا تَکُونـــا خالـــدین   

  )1337-1342/ 6مثنوي، (                                                                              

گرامـی را بـه    يهها خواننـد سخنان مولوي در این باره زیاد است و به جاي نقل آن

-3658/ 4؛  1494-1495/ 1؛  414-425/ 6مثنـوي،  : دهـیم مثنوي ارجـاع مـی   خود

  .3975-3977/ 5؛  2466-2467/ 4؛  419/ 6؛  165-166/ 4؛  152-153/ 2؛  3657

  یگانگی پاداش و عمل -3

است کـه جـزاي    ، اینپیوند عمل و پاداش آن يهیکی از اصول متین و استوار دربار

. عمل همان خود عمل است؛ یعنی خود عمل به عنوان پاداش آن در نظر گرفته شود

مثال در قرآن کریم  برايابل استنباط است؛ این اصل از آیات فراوانی از قرآن کریم ق

  : خوانیم کهمی

و  16/، طـور  28/، جاثیه 39/ ، صافات54/یس(یابیدکردید، پاداشی نمیچه میجز آن

  ). 24/ و زمر 55/عنکبوت(»دادیدچه را که انجام میبچشید آن«و ) 7/ تحریم

نه پـاداش اعمـال    دارند که در بهشت و جهنماین قبیل آیات به صراحت بیان می

  جـا  رسند و درست به همـین دلیـل اسـت کـه در آن    که خود آن اعمال به آدمی می



  مکافات عمل    

  بـه صـراحت   ) 8و  7آیـات  (زلـزال  يهدر سـور . پذیر نیستگونه ستمی امکانهیچ

 ،هدر این آی. »اي نیکی یا بدي کند، آن را خواهد دیدهرکه هم وزن ذره«خوانیم که می

  .آن يهبازمی گردد نه به نتیجبه خود عمل » آن«ضمیر 

البته می دانیم که اعمال ما تأثیري گریزناپذیر در تشکیل شخصیت ما دارند و بـه  

و ما در طول روز با پنـدارها، گفتارهـا و   علم و عمل انسان سازند ه قول حکیمان متألّ

یز از ها و گفتارها را نچه اندیشهچنان. کردارهایمان آن به آن در کار ساختنِ خویشیم

 چیزي جـز توان گفت که انسان گاه با اطمینان میآن عمل به حساب آوریم، يهمقول

خطاب بـه حضـرت    وندو این همان سخن ژرفی است که خدا نیستاعمال خویش 

آن خوانیم کـه حضـرت نـوح در گرمـاگرم     می 47/ هود يهدر سور. گفته استنوح 

او او از اهل تـو نیسـت،   «:فرمودو و خدا به ا بودمهیب نگران جان پسر خود  طوفانِ

دهد و ایـن  ، آري انسان چیزي نیست جز کارهایی که انجام می»عملی ناشایسته است

  :سازنداعمال آرام آرام منش و شخصیت او را می

ــم    فعــلِ تــو کــه زایــد از جــان و تنــت ــت  ه ــرد دامن ــدت بگی ــو فرزن   چ

  )419/ 6مثنوي، (                                                                                 

  هاي روحی با کارهاي ناپسندها و قبضپیوند رنج -4

کنـد، ایـن اسـت کـه اگـر      یکی از مسائلی که گاه ذهن آدمی را به خود مشغول مـی 

گرفـت؛  شد، زندگی چه صورتی به خـود مـی  مکافات هر عملی بلافاصله نمایان می

انـدکی پـس از آن    يهانجام یک عمل ناپسـند یـا بـا فاصـل     چه همزمان بایعنی چنان

دهـد؟ در  تغییري ظاهري در زندگی انسان پیدا شود، چه اتفاقی در زندگی ما رخ می

شود و هم خودش به محض دروغ گفتن دراز میاش بینیبینیم که داستان پینوکیو می



  1387پاییز و زمستان ) 34(فرهنگان 

عادي و خلاصی یافتن بینند و او ناچار براي بازگشتن به حال و هم دیگران او را می

گویددارد و راست میاز این رسوایی دست از دروغ بر می
1

 .  

نقل است که جنید را در بصـره  «:کشدداستان زیر چنین وضعیتی را به تصویر می

در آینـه نگـه کـرد و روي    . گناهی کـرد  يهدر خلوت مگر روزي اندیش. مریدي بود

از شرم روي بـه کـس   . سودي نداشتهر حیلت که کرد، . متحیر شد. خود سیاه دید

کی « :گفت. ناگاه یکی در بزد. شدپاره آن سیاهی کم میپاره. ننمود، تا سه روز برآمد

نبشته بود که چرا در حضرت . نامه برخواند. »ام از جنیداي آوردهنامه«: ؟ گفت»است

سیاهی رویـت   باید کرد، تاروز است، تا مرا گازري میهعزتّ به ادب نباشی؟ که سه شبان

  . »)435ص ، الاولیاءةتذکر(به سپیدي بدل شود

ها، مسخ شدن بر اثر خطا کردن است کـه در قـرآن   شدیدترین نوع این قبیل مجازات

که در روز شنبه مرتکب خطا شـدند، اتفـاق افتـاد و     اسرائیلکریم براي گروهی از بنی

در ). 65/ بقـره  يهور، س ـقرآن کـریم (ها بر اثر خطاي خود به میمون مسخ شـدند آن

  . شودبینیم که قهرمان داستان به سوسک مسخ میکافکا هم میمسخ

شاید چنین حوادثی مانع ارتکاب گناهان از سوي ما شوند، ولی بـدون تردیـد بـا    

 يهزنند؛ بنابراین حکمت بالغ ـستار بودن خدا منافات دارند و نظم طبیعت را به هم می

قـرآن  (اعمال بلافاصله بر ظـاهر مـا آشـکار نشـوند     کند که مکافاتالهی ایجاب می

که ما به حـال خـود   ، اما از سوي دیگر خدا براي این)61يهآی/ نحل يه، سورکریم

هایی را بـراي مـا   رها نشویم و نسبت به کارهاي پسندیده یا ناپسندمان آگاه باشیم، نشانه

                                                

ي امپراتور به سبب غفلت از بینیم که چهرهنیز می» ي جومونگافسانه«ي تلویزیونیِ در مجموعه. 1

. شودبر اثر خشم خدایان، براي چند روز سیاه میوضعیت مردم و 



  مکافات عمل    

  .ها و حوادث ناخوشایندها، غصههاي روحی، رنجقبض: ند ازادهد که عبارتقرار می

هاي امروزي بی معنا باشد، ولی به نظر افرادي شاید این فلسفه به کلی براي انسان

هایی از خـدا هسـتند کـه از    ها نشانهها و غصههاي روحی، رنجاز قبیل مولوي قبض

هـا  ها و قبض، رنجمسئلهمولوي با تبیینی الهی از این . دهندکارهاي زشت ما خبر می

ها بیدار کـردن مـا از خـواب    داند که هدف آنپایان خدا میهایی از لطف بیشانهرا ن

  : نفس است يهما به خودسازي و تزکیدادن غفلت و توجه 

  چون جفــا آري فــرستد گوشمــال   

  چون تو وردي ترك کـردي در روش 

ــی مکــن      آن ادب کــردن بــود، یعن

  

  نقصـــان وارهــی ســوي کمــالتــا ز  

  ج و تــبشبــر تــو قبضــی آیــد از رنــ

  نهـــهـــیچ تحـــویلی از آن عهـــد کَ

  )348-350/ 3مثنوي، (

ــورش  ــی و خ ـــر درخت ــیخ ه ــرّ ب   س

  ايهر غمـی کـــز وي تـو دل آزرده  

  

  لیـک کـی دانـی کـه آن رنـجِ خمـار     

  آن دانـه اسـت   يهاین خمار، اشـکوف 

ــر ســرش    ــود آن ب ــدا ش ــی پی   جملگ

د کــــآن خـورده   از خمارِ مـوايی ب  

ــ ــکار؟ ی برآمـــداز کـــدامین مـ   آشـ

ــت    ــه اس ــه و فرزان ــد کآگ   آن شناس

  )3974-3977/ 5مثنوي، (  

هاي روحی ما ناشی از کارهاي زشـت مـا هسـتند،    ها و قبضها و رنجنه تنها غم

دهند، ممکن بلکه حوادث ناگوار و اتفاقات ناخوشایندي هم که در زندگی ما رخ می

جاست اشند و شگفت اینکارهاي نادرست ما ب يهاست مستقیم یا غیر مستقیم نتیج

که در بسیاري از موارد بین این حوادث ناخوشایند و آن اعمـال بـد هـیچ هماننـديِ     

ها کار بسیار دشواري است، ولی بـا  ظاهري وجود ندارد و پیوند برقرار کردن بین آن

  .توان این رابطه را یافتدقت و تأمل می
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اي وجـود  شـت رابطـه  مثال ممکن است بین تصادف رانندگی و یک کـار ز  براي

داشته باشد
1
این قبیـل   يهتحلیلی درونی ریشو یکی از وظایف انسان آن است که با 

حوادث را پیدا کند و درست به همین دلیل است کـه بایـد از مـتهم کـردن تقـدیر و      

  : حوادث زندگی خود دانست يهول همئبخت پرهیز کرد و خود را مس

ــه    ــه بهان ــم ن ــا ک ــر قض ــوانب   !اي ج

  !د زید و قصاص او بـه عمـر؟  خون کن

  گرد خـود برگَـرد و جـرمِ خـود ببـین     

ــر  ــاداش می ــط پ   کــه نخواهــد شــد غل

  چون عسـل خوردي نیامد تب به غیـر 

  در چه کردي جهد، کآن و اتو نگشت؟

ــت   ــان و تن ــد از ج ــه زای ــو ک ــلِ ت   فع

     نرویـد غیـرِ جــو ،چون بکـاري جـو  

ـــِه  ــرمِ خــود را بــر کســی دیگــر من ج  

رم بر خود نکه تـو خـود کــاشتی   ج ه  

  رنـــج را باشـــد ســـبب بـــد کردنـــی

  آن نظــر در بخــت چشــم احــول کنــد

ــی    ــود را اي فت ــس خ ــن نف ــتهم ک   م

  توبــه کــن مردانــه ســر آور بــه ره    

  ...جرم خود را چون نهی بـر دیگـران؟     

ر؟مخَم دد عمرو و، بر احمد حی خور!  

ــین   ــایه مب ــین و از س ــو ب ــبش از خ   جن

  ربصـــیرِ دانـــد آن میـــخصـــم را مـــی

ــر     ــه غی ــب ب ــد ش ــو نیام ــزد روزِ ت   م

  تو چه کاریدي کـه نامـد ریـعِ کَشـت؟    

  ...همچـــو فرزنـــدت بگیـــرد دامنـــت 

  قرض تـو کـردي ز کـه خـواهی گـرو؟     

  هوش و گـوشِ خـود بـدین پـاداش ده    

ـــی     ــن آشت ــق کُ ــدلِ ح ــزا و ع ــا ج   ب

  بد ز فعل خـود شنـــاس از بخـت نـی    

ــد     ...کلـــب را کهـــدانی و کاهـــل کنـ

 ــ  ــزاي عـ ــن جـ ــم کـ ــتهم کـ   دل رامـ

فَمـــنْ یعمـــلْ بِمثقــــالٍ یـــرَه«کـــه 
2

«  

  

                                                

.ششم يهسروش سخن، تفسیر دفتر ششم مثنوي، جلس يهلوح فشرد. رك. نیز .1

» مثقـال «ي مولوي براي کامل کردن وزن مصراع، حرفی بر آغاز کلمه. 8و  7/ قرآن کریم، زلزال. 2

  . افزوده است



  مکافات عمل    

  )413-431/ 6مثنوي، (  

  اي دریـــــده پوســــتـین یوســـــفان

اـفی همـه سـاله بپـــوش    از   ن که می ب

اـي دم بـه دم  فعل توست ایـن غصـه     ه

اـ از رشَــــد     که نگــــردد سنتّ مــــ

  

ــدرد گرگــت آن از خــویش دان      گــر ب

اـله بنــوش   از اـري همـه س   ن که می ک

ـــود معنــــی قـَــدجف القَْــلمَ    این بـ

ود، بد راست بـد  ــکی بـ   نیـــک را نیـ

  )3180-3183/ 5مثنوي، (  

این است که غالباً بین اصل و  ،جا باید به آن توجه کردبسیار مهمی که در این يهنکت

نمونه دانه  براي.توان از اصل به اثر و بالعکس راه برداثر هیچ شباهتی وجود ندارد و نمی

و درخت، نان و نطفه، نطفه و انسان، آتش و جن، خاك و تن انسان، بخار و ابر، عیسـی  

ها اصـل دیگـري   یکی از آن با وجود آن کهو جبرئیل، تاك و انگور را در نظر بگیرید که 

ها هماننديِ ظاهري وجود ندارد؛ مثلاً ممکـن اسـت کـه پنچـر شـدن      است، ولی بین آن

تـن رخ      بسبماشین به  آزردن شخصی بینوا اتفاق بدهد، یا بیمار شـدن بـر اثـر دروغ گف

هـا شـباهت   انسـان و آثـار زشـت آن    اعمـال درست به همین دلیل است که بـین  . بدهد

ها و حوادث ناگوار زندگی دشوار اسـت،  نجرها و یابی غمآشکاري وجود ندارد و ریشه

  : دو را به خوبی دریابد بین آن يهبه طوري که هر کسی قادر نیست که رابط

ــا  ــنیســــت ماننــــد هیــــولا بــ   راثــ

  ـــد ــت ماننــ ــلی نیسـ ــیچ اصـ ــهـ   راثـ

اـ شــجر؟          دانــه کــی ماننــده آمــد بـ

ــر    ــج و درد س ــلِ رن ــدانی اص ــس ن   پ

  )3985و  3979/ 5مثنوي، (                                                                                 

لغزشی و هر انـدوهی ناشـی از جرمـی     يهیست که هر رنجی نتیجبنابراین تردیدي ن

حکیمـان  «هـا را  آن) 1/157، مثنوي(هاي آگاه و بصیري که مولوياست، ولی فقط انسان

تواننـد  شناسی و تأیید الهی را با هم جمـع دارنـد، مـی   خواند و دانش انسانمی» خارچین
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  :ها بکوشندبه درمان آن کنند وهاي ما را شناساییها و غصههاي حقیقی رنجریشه

  ايهر غمــی کـــز وي تـو دل آزرده  

  لیــک کی دانی که آن رنـجِ خمــــار  

  آن دانـه اسـت   يهاین خمـار، اشـکوف  

 ــ   ــود ک ــی ب ـــارِ م   اين خــوردهااز خمـ

ــکار؟    ــد آشـ ــی برآمـ ــدامین مـ   از کـ

ــد ک ــت اآن شناسـ ــه اسـ ــه و فرزانـ   گـ

  

  )3975-3977/ 5مثنوي، (

ها را جدي بگیرد و اعمال زشت خود را اصلاح ها و پیاماین نشانهچه آدمی چنان

هاي روحـی  هاي معقول و قبضروند، وگرنه رنجها از بین میها و رنجکند، آن قبض

  بندند و شـکل محسـوس بـه خـود     مانند زنجیرهایی استوار دست و پاي آدمی را می

هـاي گونـاگون بـه    نـج هاي روحـی و ر توجهی به قبضبه دیگر سخن بیگیرند؛می

  :شوندهاي بیرونی آدمی منجر میگرفتاري

  ین قبض، زنجیـري شـود اپیش از آن ک... 

ــج معقولــت شــود محســوس و فــاش    رن

ــبض ــی قـ ــا دلدر معاصـ ــدهـ ـــر شـ   گیـ

  بـــرددزد چـــون مــــال کســـان را مـــی

  او همی گوید عجب این قـبض چیسـت؟  

ـــد  ــبض التفــاتی کــم کن ــدین ق   چـــون ب

  رمقــبض دل قــبض عــوان شــد لاجـ ـ   

  ها زنـدان شـده سـت و چــار مـیخ     غصه

اـر   ــ ــود هـــــم شـــد آشکــ ــان ب ــیخ پنه   ب

ــد بـ ـ   ــیخ ب ــه ب ــون ک ــزنوچ   د زودش ب

ــار   ــدي چ ــبض دی ــن  يهق ــبض ک   آن ق

  ایــن کــه دلْ گیــري اســت پــاگیري شــود  

  تـــا نگیـــري ایـــن اشـــارت را بـــه لاش

ــبض ــد    ق ــر ش ــل، زنجی ــد از اج ــا بع   ...ه

ــقـــبض و دل   خلـــدی دلـــش را مـــیتنگـ

  قبـض آن مظلـــوم کـز شـرّت گریسـت   

ــد،  ــش را دم کنــ ــرار آتشــ ــاد اصــ   بــ

  گشــت محســوس آن معــانی زد علــم    

ــیخ  ــد شــاخْ ب ــیخ اســت و بروی   غصـــه ب

ــمار    ــی ش ــدرون بیخ ــط ان ــبض و بس   ق

  تـــا نرویـــد زشـــت خـــاري در چمـــن

ــی  ــه م ــرها جمل ــه س ــنزان ک ــد ز ب   روی



  مکافات عمل    

ــحاب ده      بســـط دیــدي بســط خـــود را آب ده    ــا اص ــوه ب ــد می ــر آی ــون ب   چ

  

  )351-363/ 3مثنوي، (

  .3444-3/57و  2458-67/ 4مثنوي، . رك. نیز

5-  حط عملب  

حبط تعبیري قرآنی است به معناي نابود شدن و از بین رفتن و منظور از حبط عمـل  

نمونـه   رايب .این است که بر اثر یک عمل، آثار نیکوي سایر اعمال آدمی از بین برود

زند، طبیعـی اسـت   من گندم خود میآتش در خر از ناآگاهیکشاورزي که آگاهانه یا 

  زحمات خـود را در فصـول کاشـت، داشـت و برداشـت بـر بـاد         يههم يهکه نتیج

دهدمی
1

؛ از این رو کار نیکو کردن و آن را به نیکویی به پایان رساندن بخشی انـدك  

اصلی او که محافظـت   يهاست و تازه در این هنگام است که وظیف آدمیيهاز وظیف

  :شودنتایج نیکوي آن است، شروع میاز آثار و 

  این حسن را سوي حضرت بردن است    نه کردن اسـت » منْ جا بِالْحسن«شرط 

  )2/944مثنوي، (

در واقع عمل نیکو مانند گلی است که پـس از بـه دسـت آوردن آن بایـد تمـام       

سالک از یـک سـو بایـد    . تلاش خود را براي محافظت آن از پژمردگی به کار گرفت

پیوسته کارهاي خوب را به خوبی انجام دهد و از سوي دیگر باید مراقب آفات عمل 

                                                

اند ي اعمال نیکوي آدمی می شوند، عبارتط همهسبب حب قرآن کریمبرخی از کارهایی که در .1

دروغ پنداشتن ، )217/بقره(مرتد شدن و در حال کفر مردن، )88/انعام(شرك، )105/کهف(کفر: از

بی ادبی کـردن بـه   ، )32/محمد(مخالفت کردن با پیامبر اسلام، )147/اعراف(زندگی پس از مرگ

  . هاو مانند آن) 2/حجرات(پیامبر اسلام



  1387پاییز و زمستان ) 34(فرهنگان 

به نظر مولوي شُکر باعث حفـظ عمـل   . بنددنمیطرفی باشد، وگرنه از عمل خود بر 

شود که آثار کارهاي نیکـوي آدمـی گـم    شود و به همین قیاس ناسپاسی سبب میمی

  :شود و از بین برود

 ـجتَگر تو کردي شکر و سـعی م  ـده  

  ور نکردي شکر اکنون خـون گـري  

ــاُ ــالَ  الکُ ۀمـ ــل أعمـ ــران أضـ   همفـ

  گم شد از بی شکر خـوبی و هنـــر  

  غم مخور که صد چنان بازت دهـد  

  که شده ست آن حسن از کافر بري

  همصــــلح بــــالَاَ الایمــــانِ ۀمــــاُ

ــر   ــد زان اث ــز نبین ــر هرگ ــه دگ   ...ک

  )994-5/7مثنوي، (

،میان نهادهمحافظت از اعمال نیکو با ما در يهرباراما موضوع مهمی که مولوي د

ــار کارهــاي نیکــو    ــابوديِ آث ــن اســت کــه آلــودگیِ ذهــن و ضــمیر انســان ســبب ن   ای

هـاي  هاي ناصواب و خصلتچه انسان دل و ذهن خود را از اندیشهشود؛ یعنی چنانمی

کارهـاي  زشت پالوده و پیراسته نکرده باشد، حتی اگر شب و روز هم عبادت کند و 

مثال بسیار . گذارندخوب انجام دهد، این کارها تأثیر مثبتی در زندگی او برجاي نمی

زیباي مولوي این است که اگر کشاورزي با نهایت جدیت و تلاش گندم بکارد و تـا  

، ذخیره سـازد برداشت گندم از آن مراقبت کند و آن را سالم در انبار  يهآخرین لحظ

ها و حشرات پاك نباشد، بـدیهی اسـت کـه بـه     تی مانند موشچه انبار او از آفاچنان

  . زحمات او بر باد خواهد رفت يهزودي حاصل هم

مثال بسیار زیباي دیگر این است که فرض کنید کسی در تاریکی شب با کوشش 

هاي آتش تولید می کند، ولی دزدي در چخماق جرقه يهافراوان با بر هم زدن سنگ

 يههم ـ بـا وجـود  طبیعی اسـت کـه او    .کندها را خاموش میقهکنار او ایستاده و جر

مـا نیـز ایـن   . مند نخواهد شـد در نهایت از نور و گرماي آتش بهره ،هاي خودتلاش
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آوریم، ولی دل ما از به جا میها آداب و رسوم دینی و کارهاي نیکو راسال .ایمگونه

انـی ماننـد هواهـاي نفسـانی،     گیرد؛ چـرا کـه دزدان فراو  اي بر نمینورِ معنویت بهره

در انبار عبادات ما حضور دارند و آثـار   یهاي ناصواب و شیطانخوهاي ناپسند، نیت

  :کنندمی اها را خنثنیکوي آن

ــی    ــدم م ــار گن ــن انب ــا در ای ــیمم   کن

ــوش    ــه ه ــا ب ــر م ــیم آخ ــی نیندیش   م

  مــوش، تــا انبــار مــا حفــره زده ســت 

  دفـع شـرِّ مـــوش کــن   ! اول اي جـان 

  ر آن صــدر صــــــدوربشــنو از اخبــا

ــا  ــه موشــی دزد در انب ـــاست رگرن   مـ

  ریــزه ریــزه صــدق هــر روزه چـــــرا

  آتش از آهـن جهیـــــد   يهبس ستار

ـــان  ــی دزدي نه ــت یک ــک در ظلم   لی

  کُشــد اســتارگان را یــک بــه یــکمــی

ــی      ــم م ــده گ ــع آم ـــدم جم ــیمگن   کن

  ین خلل در گندم است از مکر مـوش اک

  وز فَــنَش انبــار مــا ویــران شــده اســت

  وانگهــان در جمـــع گندم جوش کن

ــلو ـــور ةلا صـــ ــم الاَّ بِالْحضـــ   َ تَـــ

ـــدم اعمــال چــل ســاله کجاســت؟    گن

ــی  ــع م ــا؟   جم ــار م ــن انب ــد در ای   نای

  و آن دل ســـوزیده پذرفت و کشیـــد

  ســـتارگاننهـــد انگشـــت بــــر امـــی

ــک    ـــراغی از فل ــروزد چـ ــه نف ــا ک   ت

  )377-386/ 1مثنوي، (    

  )ترك عمل(یابی به حقیقتبراي دستکافی نبودن عمل  -6

کند، این اسـت کـه   یکی از حقایقی که هر انسانی در طول زندگانی خود آن را تجربه می

 اي بسـا رسـند و  مطلـوب نمـی   يههاي انسان به نتیج ـریزيها و برنامهبسیاري از تلاش

دلیـل   مسـئله به نظر مولوي ایـن  . مطلوب از راهی کاملاً غیرمنتظره به دست آید يهنتیج

یـابی مـا بـه اهـدافمان نیسـتند و      مهمی دارد و آن این است که اعمال ما تنها علت دست

هـاي او عامـل   ها و تلاشیابد که ریاضتانسان در پایان مجاهدت و سلوك خود در می
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ممکـن  . رسـاند اش به حقیقت نیستند و تنها خداست که انسان را به کمال مـی یابیدست

لوي دستاویزي براي تـرك عمـل و روآوردن بـه کـاهلی و تنبلـی      است که این سخن مو

اعمـال در   کـافی نبـودن  مقـام بلنـد؛ یعنـی درك    این شود، اما باید دانست که رسیدن به 

 .خطـاي عمـل و خطـاي وجـود    : دو خطاسـت آگاه شدن به این سلوك معنوي، در گرو 

دن بـه حقیقـت بایـد    یابد که براي رسیمادام که کسی مرتکب این دو خطا نشود، در نمی

جاسـت  نکته در ایـن  يههستی خود و عمل خویش را رها کند و تسلیم خدا شود و هم

توان به آن هدف والا دست یافت؛ بنابراین با طی کردن که بدون ارتکاب آن دو خطا نمی

اعمال پی برد و بـه بـی عملـیِ پسـندیده      کافی نبودنتوان به عمل است که می يهمرحل

  :!سان آن قدر باید تلاش کند که سرانجام دریابد که نباید تلاش کردان. دست یافت

 ـ   ــی     د و چسـت یار را چنـدین بجـویم جِ ــه نم ــدانم ک ــه ب ــتک ــت جس   بایس

  )4177/ 6مثنوي، (         

بیان مجاهـد  «:نویسدبه بعد در دفتر ششم می 4175مولوي خود در عنوان ابیات  

بسطت عطـاي حـق را کـه آن مقصـود از     که دست از مجاهده بازندارد، اگرچه داند 

طرف دیگر و به سبب نوع عمل دیگر بدو رساند که در وهم او نبوده باشـد و همـه   

زنـد، بـوك حـق    همـین در مـی   يهوهم و اومید در این طریق معین بسته باشد، حلق

 و یرْزقْـه مـنْ  «تعالی آن روزي را از درِ دیگر بدو رساند که او آن تدبیر نکرده باشد، 

و بود که بنده را وهم بندگی بود که مرا از » ألْعبد یدبرُ و االلهُ یقَدر«، »حیثُ لایحتَسب

زنم، حق تعالی او را هم از ایـن در  این در می يهغیر این در برساند، اگرچه من حلق

  .»له این همه درهايِ یک سراي استالجمروزي رساند، فی

ه سودي رنج سفرهاي بسیار را بـر خـود همـوار    نمونه کسی براي رسیدن ببراي 

سازد، اما سود واقعی او در دیار خود او بوده است، یـا آن کـودك حلـوا فـروش     می



  مکافات عمل    

خواست، ولی خداوند کرد و پول حلواي خود را از شیخ احمد خضرویه میگریه می

بـه همـین دلیـل    ). 4185-6/ 6مثنـوي،  (خود پول او را از راهی دیگر بـه او رسـاند  

کشـانند و سـود حقیقـی او از    ها و امیدهاي انسان او را به سویی میسیاري از طمعب

  . رسندسویی دیگر به به او می

  يهشود که کارهـاي مـا بـه نتیج ـ   مهم این است که خداوند گاه باعث می يهنکت

. برسـیم مطلـوب   يهکه از راهی دیگر و با کاري دیگر به نتیجخواه نرسند یا ایندل

رسانیدنِ ما به : ها در فرایند اعمال ما دو هدف عمده دارداز این نوع مداخلهخداوند 

 هـاي ها و کاستیما از طریق دیدنِ ضعف. مقام بلند حیرانی و اثبات نادانی و ناتوانی ما

یابیم و بـی قرارانـه در پـی اصـلاح     خود است که از اعتماد به نفس کاذب رهایی می

  :یمآیهاي خود بر میعیوب و نقص

دیگــــر نهــــد يهدر طمــــع فایــــد  

  سخت این طمع در بسته در یک جايِ

  جــا نخواهــد شــد وفــاآنآن طمــع ز

ــاد؟  ــو نه ــس چــرا در ت   آن طمــع را پ

  از بـــــراي حکمتـــــی و صـــــنعتی

ــتفید    ــود اي مس ــران ب ــت حی ــا دل   !ت

  تا بدانی عجز خویش و جهل خـویش 

ــران بـ ـ   ــت حی ــم دل ــعوه   د در منْتَج

ــ ــیطمــ   ع داري روزي اي در درزیــ

  رزق تـــو در زرگـــري آرد پــــدید  

  پس طمع در درزیی بهـر چـه بـــود؟   

  و آن مــرادت از کســی دیگــر دهــد     

ــت  ــالی درخـ ــوه از آن عـ ــدم میـ   کآیـ

ــا    بـــل ز جـــاي دیگـــر آیـــد آن عطـ

  آن طرف آن چیـز داد  ت زتچـون نخواس

ــی  ـــد دلـــت در حیرتـ ــا باشـ   نیـــز تـ

ــید؟    ــد رس ــا خواه ــرادم از کج ــه م   ک

ــود  ــا ش ــیش   ت ــب، ب ــو در غی ــان ت   ایق

  کــه چــه رویانــد مصــرِّف زیــن طمــع؟

ــی   ــا زیـ ــري زر تـ ــاطی بـ ــا ز خیـ   تـ

ــد  ــب بعی کْســود آن م ــت ب مهــه ز و   ک

  جانب گشـود  زانچون نخواست آن رزق 
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ـــق    بهــر نــادر حکمتــی در علــم حــق     بــم را در ماس ــت آن حک ــه نبش   ک

  )4189-4200/ 6مثنوي، (  

طلوب و محبـوب  یابد که سالک طریق بداند که ماین سخن به ویژه وقتی اهمیت می

بـوده   هـایش ها و کوشـش تلاش يهکه غایت نهایی هم ،او، یعنی خداوند متعال يهیگان

آن .است، همیشه و همه جا با او بوده و حتی یک لحظه هـم از او دور نشـده اسـت   

، بـد یاها و سیر و سفرهایش را درمیمجاهدت يههم کافی نبودنسالک گاه است که 

  . توان خدا را در دل خود یافتنمی ،هاآن سفرها و ریاضتبدون  ،اما به نظر مولوي

جا دریافت که گنج حکایت فقیر بغدادي که در طلب گنج به مصر رفت و در آن

درسـت اسـت کـه    . خودش بوده، دقیقاً براي نشان دادن همین معنی است يهدر خان

. را دریابـد  لهمسئتوانست این او بود، ولی بدون آن سفر دراز او نمی يهگنج در خان

در واقع سالک در پایان سلوك معنوي خود در می یابـد کـه مطلـوب او همیشـه بـا      

  :خودش بوده است، ولی براي فهمیدن این نکته باید سفر کند و به خود بازگردد

  آن معیـت کــی رود در گـــــوش مــن 

  کی کنــــم مـن از معیـت فهـــم راز    

  حق معیـت گفـت و دل را مهـر کـرد    

  کــرد و داد راه داد چـــــون سفــــرها

  ن آن حســـــاب باصـفا  یچون خطـائَ 

  تــــا نگـــــردم گـــرد دوران زمن؟  

  جــز کـــه از بعد سفـــــرهاي دراز؟

  تا که عکس آید به گـوش دل نـه طـرد   

  بعـــد از آن مهـــر از دل او برگشــاد 

  گـــرددش روشن ز بعــــد دو خطــا 

  )4178-4181/ 6مثنوي، (   

  عملِ بلا عوض -7

هاي طبیعی و غریزي انسان است و شاید طلبی یکی از ویژگیسودجویی و منفعت

ها ذاتاً انسان. انسانی را نتوان یافت که عملی را انجام دهد و طالب هیچ سودي نباشد
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اندیشند و اند و هنگام انجام هر عملی ناچار به سودهاي احتمالی آن میبازرگان پیشه

اي بـراي  اقد هرگونه سودي باشد، بدیهی است که هیچ انسانی انگیزهچه عملی فچنان

 تـرین همین سودگرایی سبب شـده اسـت کـه یکـی از رایـج     . اقدام به آن نداشته باشد

بازرگـان بـا بازرگـان باشـد     يهبین خدا و انسان رابط ـ يهالگوهاي رابط
1

در چنـین  . 

 يبـه منزلـه  طـه و خـدا هـم    یک بازرگان در یک سوي راب يمنزلهاي انسان به رابطه

گیرد و ایـن دو در داد و سـتدي دائمـی    بازرگانی دیگر در سوي دیگر رابطه قرار می

  . پردازندکنند یا میکنند و بهایی را هم دریافت میکالاهایی را با هم مبادله می

هاي خالص، آبرو، مال، جان، ند از کارهاي نیکو، نیتاکالاهاي این تجارت عبارت

ها و بهاي این معامله نیز بهشـت، رضـایت خـدا و آرامـش خـاطر      مانند آن فرزند و

  البته در این رابطه خدا نوعاً خریـدار اسـت و انسـان فروشـنده؛ چراکـه خـدا       . است

انسـان و   يهبه هر حال در این نوع نگاه بـه رابط ـ . نیاز است و توقع سودي نداردبی

هایی کاملاً انسانی و طبیعی وجود بهرسد، جنمینبه نظر  مطلوبخدا که در بادي امر 

دلیل آن را نکوهش کرد ها هماهنگ است و نباید بیهاي ذاتی انساندارد و با ویژگی

  به هر حال انسان حتـی عمـل کـوچکی ماننـد سـلام کـردن را هـم        . و کنار گذاشت

در مراحل ابتدایی پرورش و تربیـت افـراد    ،از این رو .دهدطمع سودي انجام نمیبی

  :بدانیمبخش اي حرکتید از سود به عنوان انگیزهبا

ــه ســیب هســت  ــودکی ک ــد ک ــا نبین   ت

ــرض    ــن غ ــر ای ــازار به ــه ب ــن هم   ای

ــت     ــد ز دسـ ــده را ندهـ ــاز گنـ   او پیـ

  هــا شستـــه بــر بــوي عــوضبــر دکــان

                                                

انسان و خدا به رسـمیت شـناخته    يهنیز این شیوه از رابطقرآن کریمجاست که در جالب این.1

  .111/و توبه 207/ ؛ بقره 10/؛ صف 29/، فاطرقرآن کریم. رك ،نمونه برايشده است؛ 
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ــی  ــاع خــوب عرضــه م ــدصــد مت   کنن

  یــک ســلامی نشنـــوي اي مــرد دیــن

  ام از خــاص و عــامبــی طمــع نشــنیده

  

  تننـــدمـــی هـــاوانـــدرونِ دل عـــوض

  آخــــرت آن آســــتین دکــــه نگیــــر

  مـــن ســــلامی اي بـــرادر والســــلام

  ) 3354-3/60مثنوي، (

نه تنها کسانی که در مراحل پایین معرفت و دانایی اند، بلکه سالکان و عارفان هم 

یـابی بـه   سود هستند و آن همه ریاضـت و مجاهـده را بـه امیـد دسـت      يهدر اندیش

نیـاز اسـت کـه در    دهند و فقط خداوند بـزرگ بـی  سودهاي والاي معنوي انجام می

طلب نیست و البته تعداد بسیار اندکی از افـراد کـه از   کارهاي خود سودگرا و منفعت

اند، نیز در کارهاي خود به هیچ روي در پی سود و خود گذشته و در خدا فانی گشته

  :نفع نیستند

  ؟هاي درویشـان چراسـت  این ریاضت

  ؟کیتـــا بقـــاي خـــود نیــــابد ســـال

ــار و عمــل  ــه ایث ــد ب ــی جنب   دســت ک

  کـــه بدهـــد بـــی امیـــد ســـودها آن

  یا ولـی حـق کـه خـوي حـق گرفـت      

  اسـت و جـز او جملـه فقیـر     و غنیاک

ــق   ــلام ح ــز س ــو  ،ج ــین آن را بج   ه

ـــام   ــوش مشـ ــیِ خـ ــان آدمـ   از دهـ

  ویـــن ســـلام باقیـــان بـــر بـــوي آن

  زان ســلام او ســلام حــق شــده ســت

ــن بقــاي جــان    ــر ت ــلا ب   هاســتکــان ب

ــن    ــد ت ــون کن ــالکی چ ــقیم و ه   را س

ــا نبینــــد داده را جــــانش بــــدل    تــ

  آن خداي است آن خداي است آن خدا

ــت   ــق گرف ــابش مطل ــت و ت ــور گش   ن

  ...کی فقیري بی عوض گوید کـه گیـر   

  خانه خانـه جـا بـه جـا و کـو بـه کـو       

ــلام    ــم س ـــودم ه ــق شن ــام ح ــم پی   ه

  تـر ز جـان  من همی نوشم به دل خوش

  ده ســتادر دودمــان خــود زانــکــاتش 

  )3349-3/63، مثنوي(    
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داشت پاداش یابند که بدون چشماي از کمال دست میها به درجهبرخی از انسان

دهند و جز رضایت خداوند مهربان هـیچ تـوقعی   کارهاي نیکو را انجام می ،و سپاس

ثـواب عمـل عاشـق از حـق، هـم حـق       «که مولوي در بیان این. از هیچ کس ندارند

  :گوید، می»است

ــح ــرط و بـ ــزا ذا آن شـ ــادا آن جـ   شـ

  غـــم اوســـت و عاشـــقان را شـــادمانی

  غیــــر معشـــوق ار تماشـــایی بـــود   

  و چون برفروخـت است کعشق آن شعله

ــزاي دل     فــــزانــــواز جــــان آن جــ

  مزد و اجرت و خدمت هـم اوسـت  دست

  عشـــق نبــــود هـــرزه ســـودایی بـــود

  هر چه جز معشوق باقی جمله سـوخت

  )585-5/8مثنوي، (    

گـردد و  جهان بر وفق مـراد او مـی   يهدست یابد، هم و کسی که به این مقام والا

  : کندهیچ اندوهی به دل او راه پیدا نمی

ــده شــد    چــون قضــاي حــق رضــاي بن

ــواب      ــی مــزد و ث ــی پ ــف ن ــی تکل   ن

وذخـــود نخواهـــد بهـــر خَـــ زنـــدگی  

 ــ ــر ق ــر کجــا ام ــم را مده   لکی اســتس

ــی  ــزدان م ــر ی ــنج  به ــر گ ــی به ــد ن   زی

  هســـت ایمـــانش بـــراي خواســـت او 

ــرش هـ ـ  ــرك کف ــود  ت ــق ب ــراي ح   م ب

ــوي او  ــل آن خ ــد ز اص ــین آم ــن چن   ای

  گهـــان خنـــدد کـــه او بینـــد رضـــاآن

 ـ    بنده اي کش خـوي و خلقـت ایـن بدو  

  اي خواهنـــده شـــدحکـــم او را بنـــده  

ــتطاب    ــد مس ــین ش ــع او چن ــه طب   بلک

ـــو   ــی ذوق حیــ ــی پــ ــتلَم ةنــ   ذســ

و مردگــی پیشــش یکــی اســت زنــدگی  

  بهر یزدان می مـرَد نـه از خـوف و رنـج    

  جنـــت و اشـــجار و جـــونـــی بـــراي 

  کــــه در آتــــش رودنــــی ز بــــیم آن

  نی ریاضت نـی بـه جسـت و جـوي او    

ــم ـــا   ه ــکر او را قض ــواي ش ــو حل   چ

ــانش رود؟  ــر و فرم ــر ام ــان ب ــی جه   ...ن
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